
گروه حوادث

اشتباهم این بود که قبل از ازدواج چشمانم را به روی 
رفتار های غیرمتعارف مرد مورد علاقه ام بستم، اما 
بعد ازدواج در حالی که همه آن شور و هیجانات دوران 
جوانی با رسیدن به او فروکش کرده بود زمانی چشمانم 
را باز کردم و رفتار های ناپسندش را زیر ذره بین گرفتم 
که کار از کار گذشته بود تا جایی که خودم نیز با حیله 
او در دام اعتیاد گرفتار شدم. سارا جوان ۲۷ ساله ای 
است که بنای زندگی اش را بر ستون های عشقی 
لرزان و زودگذر گذاشت، در دادگاه داستان عشق 
نافرجامش را این گونه بیان کرد: پدرم کشاورز 
است و با این که وضعیت مالی خوبی ندارد اما 
برای تحصیل فرزندانش حساسیت زیادی داشت 
و همیشه برای من آرزوهای بلندی در سر می 

پروراند در حالی که هیچ علاقه ای به درس 
خواندن نداشتم و به دنبال حرفه آرایشگری 
بودم. سال سوم دبیرستان، پدر با وجود همه 
نداری برایم کتاب های کنکور را خریداری 
می کرد اما من درس و مدرسه را رها کردم تا 
به دنبال شغل مورد علاقه ام بروم.پس از چند 
ماه توانستم مدرک آرایشگری را بگیرم و در 
یکی از آموزشگاه های شهر مشغول به کار 

شوم. هر روز در کارم بیشتر پیشرفت می کردم 
و وقتی با خانه مان در روستا تماس می گرفتم تا جویای 
احوال پدر و مادرم شوم، مادرم خبر از آمدن خواستگار 
جدید می داد اما من قصد ازدواج نداشتم. در محیط 
کار نیز چند بار گزینه های مختلفی مطرح شد اما بنا 
به دلایلی زیر بار نرفتم زیرا معتقد بودم حالا که تنها در 
شهر زندگی می کنم باید پولم را جمع کنم و ابتدا خانه 
ای بخرم و بالاخره توانستم با وام و پس اندازهایی که 
داشتم یک واحد آپارتمان در گوشه ای از شهر خریداری 
کنم. ساکنان طبقه پایین آپارتمان، سه پسر دانشجو 
بودند که برای تحصیل از شهری دیگر آمده بودند و 
در کنار درس، کار هم می کردند اما برخی از شب ها 

مهمانی های مختلطی می گرفتند و ...
یک روز گرم تابستان کولر خانه خراب شده بود و 
به دنبال کسی بودم تا نگاهی به آن بیندازد که در 
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از چاله در چاه

رمقی برای حرف زدن ندارد و چهره تکیده و رنگ و رو رفته اش حکایت از دورانی 
طاقت فرسا دارد. زخم هایی بر پشت دستش دارد و تیرگی دور چشمان ریز و 
گود رفته اش، بیشتر از هر چیز دیگری نگاه ها را به سمت خود می کشاند. در 
اوج جوانی است اما چهره ای پژمرده دارد. »زینب« این روزها پشت دیوار مرکز 

ترک اعتیاد، آینده ای روشن را انتظار می کشد.
 لب به سخن که باز می کند سیر تا پیاز زندگی را با یاد آن روزها به تصویر 
می کشد. »مثل این که از همان کودکی نافم را با بدبختی بریده بودند و با 
گذشت 19 سال از عمرم حتی لحظه ای خوش نبودم. در روستا روزگار می 
گذراندیم و با بزرگ شدن مان انگار مشکلات خانه ما هم بیشتر می شد. 
والدین معتادم آن چنان که باید توجهی به ما نداشتند. شغل شان نگهداری از 
چند گوسفند و به اصطلاح دامداری بود و همان درآمد کم را خرج دود و دم می 
کردند. روزهایی بود که با لباس های کهنه و خاکی چشم مان به دست دیگران 

بود تا لقمه ای نان به ما بدهند.«
او ادامه می دهد: زندگی ما زمانی سخت تر شد که پدرم در حالی که فرزندانش 
به نان شب محتاج بودند، دوباره ازدواج کرد و مادرم با همسر دوم پدرم سازگار 
نبود و یک روز صبح که چشم باز کردیم نشانی از او در خانه نیافتیم. مادر روانه 
شهر شد. زیر دست نامادری روزگار گذراندم تا به 1۷ سالگی رسیدم و درس و 

مدرسه را رها و به گله داری و کار خانه اکتفا کردم. 
روزی به شدت از نامادری ام کتک خوردم و همین، بهانه ای شد تا فکر رفتن و 
بازگشت نزد مادرم به سرم بزند. روزی در یکی از تماس ها از او خواستم شرایط 
را برای رفتنم فراهم کند و او به روستا آمد و خواسته ام را با پدرم مطرح کرد. پدرم 
که هشت نان خور دیگر غیر از من داشت بلافاصله ساک به دست، مرا روانه شهر 
کرد. فکر می کردم که از بند آزاد شده ام اما زهی خیال باطل. آن جا در زندگی 
سیاه مادری، بدتر از نامادری گرفتار شدم. مادرم اعتیاد شدیدی داشت و برای 
تامین هزینه هایش دست به هر کاری می زد. به خانه مادر رسیده بودم، البته 
خانه نبود، ویرانه بود. او بعد از طلاق، آواره حاشیه شهر شده بود و با داغ اعتیاد 
بر پیشانی، زندگی را سپری می کرد و حال با آمدن من شرایط را برای تامین 
مواد مخدرش، راحت تر می دید. روی بازگشت به روستا را نداشتم و به اجبار در 
کنار مادر ماندم و همه فکرم این بود که خود را پاک نگه دارم. اوایل مادرم فقط 
به این که برایش مواد مخدر جا به جا کنم اکتفا می کرد و با پولی که از طریق 
فروش مواد به دست می آوردیم لقمه ای بخور و نمیر داشتیم اما به یک باره ورق 

برگشت و با دیدن جوان مواد فروش هوایی شدم.
با این که در روستا بزرگ شدم و سخت کار می کردم به نسبت چهره خوبی 
داشتم و مهران از این بابت راضی بود. او معتاد نبود اما مواد می فروخت. 
با گذشت چند ماه از رابطه ما بالاخره گول حرف ها و چرب زبانی هایش را 
خوردم و تن به خواسته هایش دادم. برایش مواد مخدر می فروختم و او پولی 
برای دستمزد به من می داد. با این که عاقبت مادرم را می دیدم اما گرفتار مواد 
مخدر شدم تا جایی که شب ها با مادرم پای بساط می نشستم و درآمد حاصل 
از فروش مواد را خرج خرید آن می کردم. مهران که مرا گرفتار اعتیاد کرد و 
یک نفر به مشتریانش اضافه شده بود رهایم کرد. حالا من مانده ام با تنی زار و 
خسته از رنج ها و ناملایمات روزگار. این روزها در مرکز ترک اعتیاد منتظرم تا 
ببینم آینده ام چه می شود. امیدوارم روزی طلسم بدبختی هایم شکسته شود 

و زندگی روی خوشش را به من نشان دهد.

خانه همسایه پایین 
از  و  زدم  را 
خواستم  او 
کمکم کند او 
هم قبول کرد 
چند  از  بعد  و 
کولر  دقیقه 
او  شد.  درست 
را به خانه برای 
شربتی  خوردن 
سرد دعوت کردم 
همسایه  جوان  که 
پذیرفت. از خودش 
گفت و از زندگی من 
پرسید. وقتی فهمید 
کنم  می  زندگی  تنها 
لحن حرفش راحت تر 
شد اما صحبت های ما به 
همین جا ختم نشد. هنوز 
یک هفته از ماجرا نگذشته 
بود که زنگ خانه ام را زد. 

همراه خانمی بود که می گفت در را که باز کردم به 
مادرش است. بدون مقدمه وارد اصل مطلب شدند و از 
من خواستگاری کردند. من تا قبل از این قصد ازدواج 
نداشتم اما نمی دانم آن روز چه شد که برق خاص 
چشمان فرزاد، مرا جذب کرد و جواب مثبت دادم. 
قرار شد آخر هفته به خانه ما بیایند، همه چیز برای یک 

خواستگاری فراهم بود. 
پدر و مادرم نیز از روستا به همراه برادرم آمده بودند 
اما در همان سوال های ابتدایی وقتی که مادرم از 
شغل فرزاد و موقعیتش پرسید او به مادرم اشاره ای 
کرد و با صدای بلند گفت ما وصله تن شما نیستیم. 
من که دلباخته فرزاد شده بودم به مادرم گفتم نظر 

من چیز دیگری است، من و فرزاد به همدیگر علاقه 
داریم که ازدواج با وساطت سر گرفت. فرزاد بیکار 
بود و به قول خودش درس می خواند و من هر روز به 
آرایشگاه می رفتم تا پول درآورم. او هر صبح به باشگاه 
ورزشی می رفت و عصر ها را نیز در کلاس موسیقی یا با 
دوستانش می گذراند و انگار نه انگار که متاهل است 
و زندگی اش با شرایط مجردی باید متفاوت باشد 
البته اگر هم اعتراض می کردم دستش را به رویم بلند 
می کرد.مشاجره های ما بالا می گرفت در حالی که 
نمی دانستم دلیل اخلاق تند او چیست! یک روز ظهر 
قبل از همیشه به خانه رفتم، در خانه باز بود و پنج جوان 
دور یک پیک نیک نشسته بودند و مواد مخدر مصرف 
می کردند. با دیدن این صحنه اعصابم به هم ریخت و 
سر فرزاد داد زدم اما او به جای این که عذرخواهی کند 
و عذر دوستانش را بخواهد موهایم را کشید و مرا داخل 
اتاق انداخت و تا توانست کتکم زد حتی دوستانش هم 
از پشت در اتاق می خندیدند و می گفتند فرزاد محکم 
تر بزن.آن روز به خاطر کتک خوردن از حال رفتم و 
وقتی چشمانم را باز کردم بدنم کبود شده بود و دستم 
درد شدیدی داشت، توجه نکردم. شوهرم، فرزاد 
روزهای اول آشنایی و ازدواج نبود و به دلیل رفاقت 
با دوستان ناباب به معتاد تزریقی تبدیل شده بود که 
می خواست مرا هم معتاد کند و به هر شکل ممکن به 
خواسته اش هم رسید. از آن به بعد باید خرج خانه و مواد 
خودم و شوهرم را تامین می کردم چون او دنبال کار 
نبود. دیگر طاقتم طاق شده است و می خواهم از او جدا 
شوم. اشتباهم این بود که قبل از ازدواج، چشمانم را به 
روی رفتار های غیرمتعارف مرد مورد علاقه ام بستم، اما 
بعد ازدواج در حالی که همه آن شور و هیجانات دوران 
جوانی با رسیدن به او فروکش کرده بود زمانی چشمانم 
را باز کردم و رفتار های ناپسندش را زیر ذره بین گرفتم 
که کار از کار گذشته بود تا جایی که خودم نیز با حیله او 

در دام اعتیاد گرفتار شدم.

وقتی چشمانم را بستم

فرزاد روزهای 
اول آشنایی و 

ازدواج نبود و به 
دلیل رفاقت با 
دوستان ناباب 

به معتاد تزریقی 
تبدیل شده بود 

که می خواست مرا 
هم معتاد کند و به 
هر شکل ممکن به 

خواسته اش هم 
رسید

علیرضا رضایی- عامل سرقت به شیوه خوراندن ماده 
بی هوشی با قرار قانونی روانه زندان شد. دادستان 
عمومی و انقلاب مرکز استان به خبرنگار ما گفت: چندی 
پیش به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام شد خانمی 
با خوراندن ماده بی هوشی اقدام به مسمومیت دو 
کودک، مادر و یکی از بستگان آن ها و در نهایت سرقت 
کرده است. سید »حسین مقدس« افزود: با حضور به 

موقع ماموران و کنترل مسیرهای محل سرقت، خانمی 
38 ساله مظنون به سرقت دستگیر شد. وی ادامه داد: 
افراد مسموم به مراکز درمانی منتقل و به لحاظ اهمیت 
و  قضایی  مقام  گرفتار،  افراد  حال  نجات  و  موضوع 
انتظامی در بیمارستان حاضر شدند و به دلیل تشخیص 
ندادن مواد بی هوشی و بازدید میدانی، توصیه های 
لازم به کادر درمانی برای مداوا و مراقبت درمانی لازم 

داده شد. او اظهار کرد: در بیمارستان از یکی از افراد که 
هوشیاری خود را به دست آورده بود و با حضور مظنون 
به سرقت، اظهارات آن ها دریافت شد. مقدس، افزود: 
مظنون به سرقت خانم 38 ساله سابقه دار با قرار قانونی 
به زندان بیرجند معرفی شد و پرونده در شعبه پنجم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند در حال 

رسیدگی است.

دادستان مرکز استان:

عامل خوراندن ماده بی هوشی روانه زندان شد آژیر

یک نفر در هر ۱0 روز 
قربانی تصادف

هر 10 روز یک نفر در معابر درون شهری استان 
جان خود را از دست می دهد و وضعیت تصادف 
های استان نسبت به میانگین کشوری نگران 
کننده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان با بیان این که خراسان جنوبی، حدود 9 
درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص 
داده است، افزود: روزانه ۷8 هزار سفر در استان 
انجام می شود و تعداد پارکینگ های هوشمند 
استان 11 پارکینگ و دوربین های نظارتی 34 
دوربین است. سرهنگ »علیرضا عباسی« با بیان 
این که 150 هزار وسیله نقلیه درون شهری فعال 
داریم افزود: به ازای هر 5.۲ نفر در استان یک 

وسیله نقلیه وجود دارد.
 وی با بیان این که سال گذشته بیش از ۲۲ هزار 
گواهی نامه در استان صادر شده است، افزود: 
هر 10 روز یک نفر در معابر درون شهری استان 
جان خود را از دست می دهد و وضعیت تصادف 
های استان نسبت به میانگین کشوری نگران 
کننده است و به ازای هر 100 هزار نفر، 30 
هزار نفر در استان بر اثر تصادف جان خود را از 
دست می دهند. وی ادامه داد: وضعیت تصادف 
های فوتی در سال گذشته افزایش داشته است 
و تصادف ها از ابتدای امسال نیز نسبت به سال 
تصادف  تعداد  و  می کند  برابری  آن  گذشته 
های جرحی از سال 91 به بعد روند افزایشی 

داشته است.
 وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 
چهار هزار تصادف در معابر درون شهری استان 
رخ داد که 49 درصد مصدومان در شهر بیرجند 
بود. عباسی با بیان این که عابران پیاده بیشترین 
فوتی ها در تصادف ها بودند افزود: تعداد 1۲ 
پل عابر پیاده در استان وجود دارد که هیچ کدام 
مکانیزه نیست و کمتر از آن استفاده می شود. 
وی با بیان این که متوفیان از ابتدای امسال 
یک نفر در محل حادثه و بقیه در بیمارستان ها 
به  توجه  با  راهور  پلیس  افزود:  کردند،  فوت 
تجهیزات خود آموزش های لازم را در مدارس، 
مهدکودک ها، اداره ها و مساجد انجام می دهد 
که در سال گذشته 10 هزار و 33 نفر در مدارس،  
هزار و ۷01 نفر در مهد کودک ها، هزار و 846 
نفر در اداره ها و مساجد و سه هزار و یک نفر از 

موتورسواران آموزش دیدند. 


